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    سرباز جنگ جنوب
محبوبه‌خانم، ‌خواهر شــهید، دنبالۀ‌ صحبت‌های پدرش را می‌گیرد 
و می‌گوید‌: »‌‌جواد و عباس حدود شــش‌ماه ‌‌در کردستان بودند و بعد 
برگشــتند. تعجب کرده بود از بی‌خبری کردستان و مدام می‌گفت: 
»جبهه‌جبهه که می‌گفتند این بود؟! خبری از جنگ و دشمن نبود. 
کار ما شــده بود نگهبانــی‌دادن و عکس‌گرفتــن از خودمان!«. گویا 
فضای آن‌جا آن‌طور نبوده که جواد انتظارش را داشــته اســت. تمام 
عکس‌هایی که از برادرم داریم مربوط‌به همین 6ماه است. برای همین 

نوبت دوم که قصد جبهه کرد، به اهواز اعزام شد.«.
جــواد جنــگ ابتــدای ســال 62 در خوزســتان را بیشــتر جنــگ 
می‌دانســت: »برایمان نوشــته بود که در اهواز دورۀ آشنایی و کار با 
تجهیزات ســنگین نظامی را دیده اســت و قرار است این‌بار دیگر به 

خط‌ مقدم برود.«.

    به »خنده‌رو«  شهره بود

محبوبه‌خانم که یک‌ســال با جواد فاصلۀ سنی دارد، هم‌بازی دوران 
کودکی او بوده اســت و بیشــترین خاطرات را از او دارد: »‌جواد، ‌بچۀ 
آرام و محبوبی بود، اما یک خصلت اخلاقی‌اش بیشتر نمود داشت؛ 
آن هم خنده‌رو بودنش بود. ‌بیشتر د‌وستان و مسجدی‌ها او را »جواد 
‌خنده‌رو« صــدا می‌زدند. او همچنین به حلال و حرام و پاک‌دســتی 
بسیار مقید بود. درس را که رها کرد، مدتی در »بازار رضا« کنار دست‌ 
یکی از آشنایان، ‌پرچم‌های مذهبی تولید می‌کرد‌. ‌حدود دوسال هم 
در مغازۀ همسر من که جانماز تولید می‌کرد، کار کرد. او این تقید به 
حلال و حرام را در کارش هم داشت. همسرم می‌گفت خیلی مراقب 

بود که کم‌فروشی نکند.«.

    نمی‌خواهم در خانه با دشمن بجنگم

آن‌طور که از حرف‌های محبوبه‌خانم برمی‌آید، مادر راضی به رفتن 
پســرش به اهواز نبوده اســت. مدام از او می‌خواسته که منصرف 
شــود، اما روز عزیمــت، جواد 19ســاله حرف‌هایی بــه مادرش 
می‌زند کــه زهراخانم قلبــاً رضایت می‌دهد: ‌»ســالن راه‌آهن پُر 
بود از رزمندگانی که می‌خواســتند به جبهه اعزام شــو‌ند. جواد 
جمعیت رزمندگان را به مادرم نشان داد و گفت: »مادر تک‌‌تک 
این‌ها که می‌بینی، عزیز کســی هســتند. اگر هرکدامشــان 
بخواهنــد به‌خاطر دل کســی نروند، ‌فردا همین دشــمنی که 
تا ‌خاک خرمشــهر نفوذ کرده‌، به خانه‌هــای ما هم خواهد آمد. 
آن‌وقت دیگر بحث من نیســت. مهم ناموس ماست و دفاع از او 
‌دربرابر‌ دشمن. پس امروز بروم و مردانه در جبهه و مقابل دشمن 

بجنگم، بهتر از فردایی است ‌که در خانه با او رو در رو شوم. اگر هم 
در این راه شهید شوم، این مرگ شرف دارد به مرگِ در خانه.«. او با 

ســن کمش چنان متین و زیبا صحبت کرد که مادرم با سکوتش 
به رفتن رضایت داد.«.

      نذر ماندن

 گفتن از گذشــته‌ای که بیش از 50ســال از آن می‌گــذرد، برای پدر 
شهید کمی سخت است. پیری، گذشته‌ را از خاطر او شسته است، اما‌ 
خاطرات شیرین نخســتین‌فرزندش را خوب به یاد دارد، به‌خصوص 
داستان به‌دنیاآمدنش را: »چندسال اول زندگی من و همسرم، چراغ 
خانه‌مان خاموش بود و در حسرت شنیدن صدای خندۀ ‌کودکی، آرزو 
به دل مانده بودیم. نمی‌دانم حکمت خدا چه بود که سه بچه، که همه 
پسر بودند، عمرشــان به دنیا نبود. همسرم، جواد را که ‌باردار شد، به 
امام‌رضا)ع( متوســل شد و او را به جان جوادش قسم داد که این یکی 
فرزندمان را ‌برایمان حفظ کند. ‌پسرم ســال 43 به دنیا آمد و‌ شادی و 
زندگی‌ را به خانه‌مان آورد. انگار دنیا را به ما داده بودند. خیلی برایمان 
عزیز بود. یک‌ساله که بود، مریضی سختی گرفت‌. بچه را برداشتیم و 
راهی امام‌زاده یحیی در میامی شدیم. چندروز ماندیم و توسل جستیم 
تا  اینکه حال جواد رو به بهبودی رفت. نذرمان را ادا کردیم و  برگشتیم. 
این‌ها را می‌گویم که بدانید این پســر، آن‌قدر برای من و مادرش عزیز 

بود که حاضر بودیم خار به چشم ما برود و به دست او ننشیند.«.

    بچه‌ای که زود مرد شد

 حاج‌محمد، کامیون‌دار و رانندۀ بیابان بوده است؛ از این‌رو هفته‌ها و 
ماه‌ها در خانه نبوده است: »‌برای لقمه‌ای نان ‌حلال‌ می‌شد که حتی 
‌ماه‌هــا زن و فرزندانم را نبینم. وقتی هم می‌آمــدم چندروز بودم تا بار 
به شــهر دیگر می‌خورد و باید می‌رفتم. ‌در بازگشــت از یکی از همین 
سفرها بود که فهمیدم جوادم قصد جبهه کرده است؛ تازه آنجا بود که 
حس کردم پسرم چقدر مرد شده است و من خبر ندارم. حس عجیبی 
بود، ‌پارۀ تنم‌ می‌خواست به دل جبهۀ دشمن برود و با‌ور این برای من 

سخت بود.«.
حاج‌محمد به آن روزها می‌رود و ادامه می‌دهد: »از طرفی از داشــتن 
چنین پسری از‌‌‌ ته دل احساس غرور می‌کردم و از طرفی دلم نمی‌آمد 
برود. همۀ بچه‌های محله، انقلابی و معتقد بودند. جواد هم از همان 
اوایل انقــاب، خطش را با حضــور در راهپیمایی‌هــا و  پخش‌کردن 

اعلامیه‌های امام معلوم کرده بود.«.
مســجد »حاج‌آخونــد« پایگاهــی اســت که همــۀ بچه‌هــای محله 
آن‌جا جمع می‌شــوند؛ گویا در همان‌جا هم‌قســم می‌شــدند برای 
رفتن: »دوســتی هم داشــت به نام عباس غفوریان شجاع رضوی که 
بچه‌محله‌‌مان بود.‌ با جواد هم‌کلاسی بود و اکثر اوقات با هم بودند. این 
دو نفر با هم عزم رفتن کرده بودند. اول برای گذراندن دوره‌ای آموزشی 

باهم‌ به کاشمر رفتند و بعد عازم کردستان شدند.«.

شهید                         خنـده‌   رو
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 فاطمه سیرجانی- »هربار که پیرزن به عکس جواد می‌نگریست، یقینش بیشتر می‌شد که آن جوان خفته در تابوت، 
پسرش نیست؛ نمی‌توانست پسری باشد که او در اردیبهشت به آغوش کشیده بود و صورتش را غرق در بوسه کرده 
بود. باور داشت که مرگ، حق است و همینطور می‌دانست که فرزندش راه حسین)ع( و یاران شهیدش را پیش گرفته 
است. پشیمان نبود، اما مادر است دیگر؛ فقط می‌خواست حجتی بیاورند تا باورش شود که پسرش شهید شده است. 

مدام می‌گفت: »صورت داخل تابوت چه شباهتی به جوادم داشت؟«.
این ناباوری، با زهراخانم حسین‌زاده بود تا زمان‌ مبادلۀ اسرا. اگرچه »بهشت‌رضا«، خانۀ دومش شده بود ‌و از آن‌جا 
‌دل‌کَندگی نداشت، اما بازهم چشم‌انتظار بود که یک‌روز ‌در ‌باز شود‌ و قامت جوادش را پشت در ببیند‌. با مبادلۀ آخرین 
گروه اسرا‌‌، امید زهراخانم هم برای همیشه ناامید شد.‌ بعد آن هم دیگر تاب نیاورد و خیلی زود به پسر شهیدش 
پیوست.«. این‌ها حرف‌های حاج محمد شایسته، پدر جواد، است که این روزها در فراق همسر و به‌تنهایی آلبوم 

عکس‌های جواد را ورق می‌زند؛ جواد کوچۀ جوادیه که یازدهم مرداد در »قلاویزان« به شهادت رسید.

روایت زندگی و 
شهادت 
جواد شایسته
 که اخلاق خوبش 
شهره بود


